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رمضان در جهان – مالزی
افطار به خیابان عبدالرحمان بیا!

صف طولانی و پیچ در پیچ مقابل مســجد کامپونگ باروی کوالالامپور یعنی ماه 
رمضان و موعد افطار فرارســیده اســت. روزه داران در صف پر پیچ و خم مقابل این 
مســجد منتظر یک کاسه فرنی هستند. فرنی ای که به صورت دسته جمعی تهیه و 
آماده و رایگان میان روزه داران فقیر و غنی و از همه قشــری توزیع می شود. اغلب 
گردشــگرانی که در ماه رمضان به کوالالامپور ســفر می کنند، فرنی این مسجد را 

امتحان کرده اند.
یکــی از ســنت های مالزیایی ها بــرای افطار ماه مبارک، پخــت و پخش فرنی 
معروف به بوبور لامبوک اســت؛ غذایی تهیه شــده از آرد برنج، گوشت چرخ کرده، 
میگوی خشک و مزه دار شــده با ادویه جاتی مثل پودر میخک، چوب دارچین، زیره 
و ... . اما بوبور لامبوک تنها شاخصه افطار ماه رمضان مالزی نیست. برای افطار باید 
ســری زد به خیابان عبدالرحمن و مغازه ها و دست فروش هایی را که با چرخ های 
طحافــی خوراکی های رنگارنگ به روزه داران می فروشــند، تجربه کرد؛ آنجا بازار 

رمضان برپاســت؛ بــازاری مملو از غذا و طعم و بو، شــلوغ و پررفت و آمد. مالزی 
کشــوری با بیش از ۶۰ درصد جمعیت مســلمان اســت. به همین دلیل، آداب و 
رسوم مســلمانان این کشــور بیش از دیگر گروه های جمعیتی به چشم می آید و 

دیده می شود.
بــه محض اذان مغرب و فرارســیدن موســم افطــار، انواع بوهــا و رنگ های 
خوراکی ها در خیابــان عبدالرحمان در هم می پیچند تا از مشــتری ها دل ببرند و 
آنها را وادار کنند از هر کدام از دســرها و غذاها بچشــند و مقــداری بخرند. مرغ، 
ماهی، میگو و گوشــت کبابی، رندانگ (بشقاب گوشت پخته شده در شیر نارگیل با 
چاشنی کاری) و کتوپات (کیک برنجی که درون ساقه های نخل بسته بندی شده) و 
انواع دسرها از جمله سندول (مخلوطی از شیر نارگیل، تکه های یخ، شیره خرما و 

رشته فرنگی ژله ای) و پن کیک، پای همیشگی سفره افطار مالزیایی هاست.
نکته شــایان تأمل در بازار رمضان، قیمت ارزان غذاهاست. به طور معمول غذا 

در مالزی چندان گران نیست اما در ماه رمضان باز هم از قیمت ها کاسته می شود.
ســنت دیگر مالزیایی ها در ماه مبارک رمضان، «سحور» در ساحل است؛ سنتی 
که بعد از ســال ها وقفه دوباره احیا شده است. شهروندان مالزیایی دوست دارند 
سحرهای ماه رمضان کنار آب حاضر شوند و روزه داری را از آنجا آغاز کنند؛ به این 
شکل که معمولا چند روز پایانی ماه رمضان هنگام سحر راهی سواحل می شوند و 
سنت سحور در ساحل را اجرا می  کنند. ساحل باتور بوروک در کوالاترنگائو بیش از 

دیگر سواحل مالزی پاتوق مالزیایی ها برای سحرهای ماه رمضان است.
روزه داران مالزیایی یک ماه روزه داری را به هوای ســنت «هَری رایا» یا «جامون 
رایا » ســپری می کننــد. عید فطر که فرا می رســد، بزرگ تریــن و مهم ترین تعطیلی 
مالزیایی  ها آغاز می شود؛ جاده ها رنگ و بوی دیگری می گیرند و مالزیایی ها به سمت 
روســتاها می روند. در عوض کوالالامپور شلوغ و پرترافیک، خلوت و آرام می شود. 
در موســم هری رایا، اغلب ثروتمندان محله هــا درهای خانه خود را به روی دیگر 

شهروندان باز می کنند، سفره های رنگین از غذاها و میوه ها و شیرینی ها می اندازند 
و بسته  هایی کوچک از پول هم تدارک می بینند تا میان نیازمندان تقسیم کنند.

 سحر طلوعی

شرق: «کلارا رایــس» در کتاب «زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنها» 
می گوید: «ضمن کارهای مربوط به داخل خانه، بافتن و پشم ریسی، 
پختن نان، تهیه لبنیات و... به عهده آنان بود. زنان وابسته به طبقات 
پاییــن بنا به نــوع تولیدات منطقه زیســتی خویــش در کارگاه های 
خانوادگی مشــغول کار بودنــد و از این طریق بــه اقتصاد بی جان 
خانــواده کمک می کردنــد». همچنین اضافه می کنــد: «هیچ گونه 
قانونی برای کار وجود ندارد. کارگران مزد بسیار ناچیزی می گیرند لذا 
زنان بسیاری باید به کسب معاش خود بپردازند و آنچه را به اجبار به 
آنها می دهند، دریافت و تحمل کنند».  ورود زنان به بازار کار و صنعت 
و اشتغال در ایران یک قرن بعد از حضور گسترده زنان غربی بود، زیرا 
ورود فناوری به ایران با این فاصله صورت گرفت. البته سیر صعودی 
اشــتغال زنان در ایران به کُندی و آهســته پیش می رفت زیرا شرایط 
برای تولید انبوه که با ساخت یا ورود فناوری ارتباط مستقیم دارد، تا 
مدت ها مهیا نبوده و بازار کار ظرفیت جذب نیروی کار زنان بیشتری 
را نداشت. تحولات کُند و آهســته اقتصادی، توأم با ریشه های تناور 

سنتی که همواره در ایران روند ضد اشتغال زنان را طی کرده است، 
زن را از بازار کار دور نگه داشــته اند و در مراحلی که زن به طور جدی 
در بازار کار جلوه گر شــده و جمعــی از مدیران به افزایش حضور او 
تأکید ورزیده اند، ناگهان سدها و موانع سنتی و حقوقی به شکل ها و 
صورت های خاص بر سر راهش قرار گرفته و گاهی او را تا قهقرا پس 
رانده اند. در ایران، گرایش زنان به اشتغال همگام با دسترسی بیشتر 
آنان به سازمان های آموزشی (مدارس و دانشگاه ها) در طی مدت به 
نســبت کوتاه در اغلب شهرهای بزرگ شدت یافت؛ اما ازآنجاکه این 
امر با شــتاب زدگی در میان برخی از گروه ها مطرح شد، درعین حال 
شــرایط اجتماعــی ـ فرهنگی جامعــه در خیلی از مــوارد پویایی 
متناســب با آن را نداشــت. بنابراین وقتی از زنان صحبت می کنیم، 
یکــی از مهم ترین ابعاد مغفول مانده در ســاحت زندگی اجتماعی 
آنها موضوع اشــتغال و نقشی اســت که در چرخه اقتصادی کشور 
دارند؛ اما آمار در ایران چندان تعریف خوبی از وضعیت اشتغال زنان 
ندارد. از هر ســه شاغلی که در سال ۹۹ شــغل خود را ازدست داده  

اســت، دو نفر زن بوده اند. این گزاره به تنهایی نشان دهنده وضعیت 
اشــتغال زنان در سال ۹۹ است. بر اساس گزارش ها در سال گذشته 
سهم زنان از جامعه بی کاران کشور افزایش یافت. وضعیت اشتغال 
زنان در جهان در مقایســه با مردان همیشه نامتقارن بوده و مردان 
فرصت های شغلی بیشــتری را تصاحب کرده اند. با شیوع کرونا در 
دو ســال گذشته و رکود اقتصادی در ایران این عدم تقارن بیشتر هم 
شــده است. بر اساس «داده های خام ســالانه طرح نیروی کار مرکز 
آمار ایران»، در سال ۱۳۹۹ از کل جمعیت ۸۲.۹ میلیون نفری، ۶۲.۴ 
میلیون نفر در سن کار قرار داشته اند. به طور خالص ۱.۴ میلیون نفر 
از بازار کار خارج شده اند که ۶۳ درصد از آنها را زنان تشکیل داده اند. 
در میان کل افراد در سن کار، ۶۳ درصد از مردان و فقط ۱۲ درصد از 
زنان شغل داشته اند. تجمع زنان بی کار در سنین جوانی در مقایسه 
با مردان بی کار بیشــتر بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان طی 
سال ۹۹ نسبت به سال قبل کاهش داشته و از ۱۷ درصد به ۱۴ درصد 
رسیده است. در تمام استان ها، نرخ مشارکت مردان در سطح بسیار 

 شرق: شماری از والدیــن در مخالفت با حضوری شدن مدارس شیراز، روز سه شنبه ۱۶ 
فروردین مقابل اداره کل آموزش و پرورش فارس تجمع کردند. آنها با در دست داشتن 
پلاکاردهایی با عناوین «فرزندانمان به مدرسه نمی آیند، جانشان مهم تر است»، «حفظ 
جان فرزندانمان و معلمانشان خط قرمز است»   و... اعتراض خود را به حضوری شدن 
مــدارس اعلام کردند. یک روز پیش از این تجمع نیز، شــماری از والدین با حضور در 
برخی مدارس شیراز به حضوری شدن آموزش اعتراض کرده بودند. محمدرضا یکی 
از والدین که در یکی از این تجمع ها حضور داشته به «شرق» گفت: بعد از تعطیلات 
نوروزی و هم زمان با حضوری شــدن مدارس، ما و بســیاری دیگــر از والدین به دلیل 
شــرایط ناپایدار فعلی و احتمال مبتلاشــدن آنها به کرونا، فرزندانمان را به مدرســه 
نفرستادیم و روز دوشنبه ۱۵ فروردین هم در مدرسه حاضر شدیم و با امضای طوماری 
مخالفت خود را با حضوری شدن مدارس اعلام کردیم. وی افزود: در این تجمع اعلام 
کردیم به منظور حفظ ســلامتی فرزندانمان به هیچ عنوان حاضر به شــرکت آنها در 

کلاس حضوری نبوده، خواســتار ادامه کلاس ها به صورت مجازی هستیم و بر همین 
اساس از آموزش و پرورش تقاضای همکاری داریم. بعد از تعطیلات نوروز، الان چهار 
روز است که فرزندان ما از تحصیل محروم هستند و درخواست داریم هر چه سریع تر 
آموزش مجازی از ســر گرفته شــود تا دانش آموزان دچار مشکلات بعدی نشوند. ما 
بعد از نوروز فرزندانمان را به مدرســه نفرســتاده ایم و در این یک ماه پایانی سال هم 
تحت هیچ شــرایطی حاضر نیستیم ریسک کنیم. این شــهروند شیرازی ادامه داد: در 
روزهای اخیر فایل صوتی یکی از مسئولین آموزش و پرورش شیراز در گروه های رسمی 
مدارس منتشر شــده که با ادبیاتی بسیار نامناسب و تحکم آمیز اعلام می کند والدین 
باید با تصمیمات درخصوص حضوری شدن مدارس همراهی کنند. من می خواهم به 
ایشان و مسئولان آموزش و پرورش بگویم این «باید» از کجا آمده؟ این چه نوع ادبیاتی 
اســت؟ نه مدرسه پادگان است، نه دانش آموز سرباز و نه مسئولان آموزش و پرورش 

فرمانده هستند و نه عرصه آموزش، میدان جنگ است.

تجمع والدین در شیراز  در مخالفت با حضوری شدن مدارس

اشتغال، حلقه مفقودمانده 
اشتراکات اجتماعی زنان

جنگ هشت ساله عراق و ایران آثار زیان بار فراوانی مانند سایر جنگ های خانمان سوز دیگر 
بر جای گذاشته است که به فراخور موضوع درمورد آن سخن ها رانده شده و قلم ها زده شده 
است. ۴۲ سال از آغاز نبرد تمام عیار نظامی می گذرد. همواره محققان و پژوهشگران از پایان 
جنگ تاکنون می گویند؛ اما زمانی که صدای انفجار شــیاطین خفته در خاک و مواد و مهمات 
باقی مانده از دوران جنگ به گوش می رسد، باید گفت: نه ۳۴ سال از پایان جنگ می گذرد؛ بلکه 
۴۲ ســال است که جنگ آغاز و همچنان ادامه دارد. بی شک سکانس پایانی این جنگ زمانی 
خواهد بود که آخرین مین باقی مانده در خاک آخرین قربانی خویش را در جنگی نابرابر به نبرد 
بطلبد.  نظر به کوچ مین ها به ویژه در مناطق کوهستانی به علت عوامل طبیعی مانند سیل و 
فقدان یا عدم دسترسی به نقشه مین های کار گذاشته شده، بی شک هیچ پژوهشگری در زمینه 
جنگ ها نمی تواند ادعا کند ســکانس پایانی جنگ چه زمانی، کجا و علیه چه کسانی خواهد 
بود.  اما مسئله ای که نگارنده بر آن تأکید دارد، آثار و تبعات ناشی از انفجار مین ها بر قربانیان 
خویش و خانواده های آنان است. قربانیان شیاطین خفته در خاک اغلب کسانی هستند که به 
دلیل شرایط سخت اقتصادی و فقدان آگاهی درباره مواجهه با آثار به ویژه روانی پس از حادثه 
رنج دوچندانی را متحمل می شــوند. رنج و درد فیزیکی ناشی از انفجار مین بر تن مصدومان 
مین ماندگار اســت؛ اما علاوه بر این مشکلات روانی موضوع که به مراتب بیش از آثار فیزیکی 
حادثه اســت، نه تنها گریبان قربانیان مستقیم مین را می گیرد بلکه خانواده های آنان نیز باید 
فشار روانی برای تأمین هزینه های درمانی قربانیان خویش را متحمل شوند. با انفجار هر مین 
زندگی مصدومان یا خانواده های آنان گام در دنیای جدید و ناشــناخته ای می گذارد. کودکانی 
که تا دیروز نان آور خانواده بودند؛ اما امروز باید نگران تأمین هزینه های درمانی خویش باشند. 
کودکانی که تا دیروز شــاد و خرم با دو پای کودکانه در کوچه پس کوچه های روستای شــان و 
در دشــت و دمن می دویدنــد؛ اما امروز نه خبری از پا و نه خبری از حرکت و شــادابی دیروز 
است. در چنین فضای ناخوشایندی است که دسترسی به خدمات سلامت (چه جسمی و چه 
روانی) ضرورت و اهمیت خود را بیش از سایر وضعیت های آسیب زا نشان می دهد. علاوه بر 
قربانیان مستقیم مین ها و خانواده های آنان، ترس و اضطراب ساکنان محلی از وجود احتمالی 

شیاطین خفته دیگری در دیارشان و نگرانی از امنیت کودکان شان مسئله بغرنج دیگری است 
که باید از سوی نهاد های ذی صلاح مورد توجه قرار گیرد. اعزام تیم های مشاوره و متخصص 
در روز های پس از حادثه به منطقه می تواند تا حدودی از نگرانی ها و اضطراب های قربانیان 
میــن، خانواده های آنان و ســاکنان محلی بکاهد. حق بر ســلامت به عنــوان یکی از حقوق 
اجتماعی بشر در بسیاری از اسناد عام و خاص جهانی و منطقه ای شناسایی شده است. میثاق 
بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر احترام، حفاظت و ایفای حق بر سلامت به عنوان 
یکی از تعهدات اساسی دولت های عضو تأکید دارد. در کنار معاهده عام یاد شده، کنوانسیون 
حمایت از حقوق کودک مصوب ســال ۱۹۸۹ به عنوان یک معاهده الزام آور خاص جهانی در 
زمینه حفظ سلامت کودکان مورد توجه است. اسنادی که به عنوان مجموعه مقررات الزام آور 
به تصویب مجلس شــورای اسلامی نیز رسیده است؛ بنابراین بر اساس ماده ۹ قانون مدنی و 
اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساســی جمهوری اسلامی برای دولت ایران نیز ایجاد تعهد می کند. 
یکی از مؤلفه های امنیت انســانی، امنیت بهداشتی است. مسائل مربوط به امنیت بهداشتی 
قربانیان مین هم از منظر ســلامت جســمانی و هم از منظر سلامت روانی مورد توجه است. 
مصدومان ناشی از برخورد با مین علاوه بر مراقبت های پزشکی و دارویی نیازمند حمایت های 
روانی برای توانمند سازی آنان و بازگشت به جامعه هستند. همان طور که اشاره شد، علاوه بر 
قربانیان مستقیم مین خانواده های آنان نیز بزه دیدگان حادثه محسوب می شوند، خانواده هایی 
که باید نگران آینده قربانی خویش که اغلب کودکان هســتند، باشــند. ترس از بار اقتصادی 
تأمین هزینه های مختلف (به ویژه هزینه های پزشکی و دارویی) و ترس و نگرانی از حمایت از 
قربانیان خویش در جامعه موجبات تهدید امنیت نه تنها قربانیان مین بلکه خانواده های آنان را 
نیز فراهم خواهد ساخت. از این رو، حمایت های درمانی و روانی فوری از قربانیان به خصوص 
پس از حادثه نقش مهمی در بازگشــت مجروحان ناشی از انفجار مین و خانواده های آنان و 
ســاکنان محلی به زندگی خواهد داشــت. نباید منتظر ماند تا پرونده های قربانیان در مراجع 
صلاحیت دار جهت تحت پوشش قرار گرفتن آنان به نتیجه برسد و بعد از سال ها به کمک این 
قربانیان شتافت که این کمک های احتمالی نوشداروی پس از مرگ سهراب خواهد بود؛ چرا که 
روند تحت پوشش قرار گرفتن قربانیان توسط نهاد های ذی صلاح با ضعف در قوانین مربوطه 
و فرایند های پیچیده و دشــوار بوروکراســی موضوع، حکایت دیگری است که آسیب دیدگان 
حادثه با آن مواجه اند که متأســفانه در این راه نیز تعــداد اندکی از قربانیان موفق به احقاق 
حق خویش خواهند شد و آن دسته از قربانیانی هم که بتوانند مراحل سخت و پیچیده جهت 
بهره مندی از حمایت های لازم را طی کنند، صرفا ابعاد مادی حمایتی از آنان مورد توجه است 

و حمایت های روانی در درجه به مراتب کم اهمیت تری قرار می گیرد.

یادداشتی به بهانه چهارم آوریل، روز بین المللی آگاه سازی از خطرات مین
حق قربانیان مین بر دسترسی به خدمات سلامت

  ناصر سرگران
   وکیل دادگستری و مدرس حقوق بین الملل

  عکس :عباس، کوثری/ شرق

بالاتری از زنان قرار داشته اســت. بیشترین شکاف جنسیتی در نرخ 
مشارکت بـــه استان های مرکزی، بوشهر و فارس اختصاص داشته 
است. درحالی که نـرخ بی کاری کل زنـان، حـدود ۱۵.۶ درصد بوده، 
این نرخ برای زنان بـــا تحصیلات دانشــگاهی بالای ۲۰ درصد بوده 
اســت.  از هر سه زن تحصیل کرده در رشته کشــاورزی، جنگلداری، 
ماهیگیری و دامپزشکی و همچنین رشته مهندسی، ساخت و تولید، 
یک نفر بی کار بوده اســت. بیش از نیمــی از زنان بی کار تحصیلات 
کارشناسی داشته اند. این در حالی است کــه بیشترین مردان بی کار 

در سطوح تحصیلی دیپلم یا پیش دانشگاهی و راهنمایی یا متوسطه 
قرار داشته اند. بـا اینکه زنان در بیشتر گروه های فعالیت سهم بسیار 
پایین تری نسبت بـه مردان داشته اند، برخی گروه ها بوده اند که زنان 
به نســبت نقش پررنگ تری در آنها بازی کرده اند، مانند «آموزش»، 
«فعالیت های مربوط بـــه سلامت انســان و مددکاری اجتماعی» و 
«هنر، سرگرمی و تفریح». در سال ۱۳۹۹ نسبت بـــه ۱۳۹۸، بیشترین 
رشــد تعداد زنان شــاغل مربوط به فعالیت های مرتبط با «سلامت 

انسان و مددکاری اجتماعی» بوده است.


